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 چکیده
سوی داوران برای اثبات  ايزدی بوده است که در دين مزديسنا از وَر يک آزمايش ايزدی يا داوری

شده است. آيين وَر، تنها ويژه ايرانيان نبوده بلکه در اروپا گويی يا حقانيت شخصی اجرا میراست

های ميانه رواج داشته است. در فرهنگ  اساطيری و دينی جنوب کرمان از گذشته تا امروز تا سده

ی، نويسهای مختلف نظير لقمهگويی و حقانيت خود از آيين وَر، به شيوهبرای اثبات راست

برده اند. هدف پژوهش حاضر معرفی و شناخت گردون، قسم چار و غيره بهره گردون، کاسهتخته

های وَر و شيوه اجرای آن در اين منطقه است. روش پژوهش توصيفی ـ تحليلی، با کارکرد آيين

دهد نتايج پژوهش نشان میگرداوری اطلاعات اسنادی و مصاحبه با افراد بومی آن منطقه است. 

توان در متون های وَر، در فرهنگ عامه ريشه حماسی و تاريخی دارد و سرمنشأ آن را میکه آيين

ا هپيدا کرد که در گذر زمان همانند ساير آيين اوستاو  شاهنامهحماسی دينی و اساطيری نظير 
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 مقدمه
های مبهم و در ايران باستان آيين وَر، نوعی سوگند ايزدی بوده که در محاکمه

رفته است، اين نوع سوگند معمولاً با آتش و آب  ل، برای دادرسی به کار میمشک
گرفته است که به آن وَر گرم )گذشتن از آتش( وَر سرد )خوردن سوگند( انجام می

گفتند. سوگند يا سئوکند به معنای گوگرد است. در دوران باستان يکی از می
ها بوده است، چنانچه به آنگناهی متهمان خوراندن گوگرد های اثبات بیروش

ادند دماند، حکم به برائتش میمتهم بعد از خوردن گوگرد يا همان سوگند زنده می
شد. سوگند خوردن يا قسم خوردن تأکيد در غير اين صورت درغگو شمرده می

هايش است در اصل از همين آيين گرفته شده است. مردم شخص بر صحت گفته
گنج و رودبار کهنوج، فارياب، منوجان، قلعه جنوب کرمان شهرهای جيرفت،

پيشينه بسيار غنی در زمينه باورها و آداب رسوم بومی دارند که در اغلب موارد 
اشتراکات زيادی ميان طوايف و اقوام اين خطه وجود دارد، ساکنان اين اقليم از 

ای هگذشته تا امروز برای اثبات راستگويی و حقانيت خود از آيين وَر، به شيوه
برند. یمگردون، قسم چار و غيره بهره گردون، کاسهنويسی، تختهمختلف نظير لقمه

علاوه بر اين، سوگندخوردن به عناصر طبيعت نظير آب روان، آتش، غلات، غروب 
ذيرش رسد با پآفتاب، ارواح مردگان، نيز در اين منطقه رايج داشته است. به نظر می

دن تغيير کرده است. پرسش اصلی اين پژوهش های سوگندخوردين اسلام شيوه
های وَر، در جنوب کرمان چيست و های اساطيری و دينی آييناين است که ريشه

ها به چه صورت است؟ هدف اين پژوهش در واقع شکل اجرايی و گفتاری آن
 ها در اين منطقه است. های وَر، و شيوه اجرای آنمعرفی و شناخت کارکرد آيين

 
 پژوهشپیشینة 

شاره ها به آيين وَر، اترين منابعی هستند که در آنمتون پهلوی و اوستايی، قديمی
کند ش، شايست و ناشايست، نامهارداويراف، دينکردشده است.  کتب پهلوی چون 

و جز آن از محاکمه ايزدی و يا وَر سخن به ميان رفته  يشتبهمنو زند  گمانيک
تاريخ ادبی و تاريخی دوران اسلامی نظير  در متون( 554: 1951)پورداوود است. 
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آثارالبلاد ، ولیاءاتذکرة، آثارالباقيه، تفسير طبری، تفسير ابولفتوح رازی، يعقوبی
، به طور پراکنده در سلامان و ابسال، مثنوی و معنوی، الاسرارمخرن، اخبارالعباد

به طور کلی ( 26: 1959ماهی و همکاران )رمضانها به آيين وَر اشاره شده است. آن
های جهان پی گرفت، مانند نامهترين قانونتوان در کهنپيشينة آيين وَر، را می

همچنين ( 22)همان: که در آن از داوری وَر سخن رفته است  نامه حمورابیقانون
که به زبان پهلوی است به سوگندخوردن گشتاسب  يادگار زريراندر حماسه ملی 

آزمون وَر و نوشيدن  اعداد،سفر در فصل پنجم ( 92 :1945)رهبر اشاره شده است. 
 ( 44: همان)آب تلخ به طور مختصر بحث شده است. 

سوگند و رد پای آن در ادبيات »ای تحت عنوان (، در مقاله1949علی رهبر )
 وراتتو متون سامی نظير  اوستا، به مسئله تشريفات سوگند و انواع وَر در «فارسی

 پرداخته است. 

 ،«محاکمه داوری وَر در ايران باستان»ای با عنوان در مقاله(، 1964) ضیهاشم ر
 وستااهای هايی از آئين ور در ايران باستان بر اساس يشتدر آن به تحليل نمونه

 .و نيز گذر سيتا از آتش پرداخته است
پژوهشی خود اشاره  به مسئله وَر در آثار ،ايرانشناس معاصر ،(1922) پورداوود
قسمت رشن يشت، کلمه ور هشت بار تکرار شده  اوستااز جمله در ست، کرده ا
 است.
، تحقيقی در ايران و جهان و پيشينه آن آئين اساطيری وَر(، در 1922) رسولی

های مختلف داوری و منسجم در اين زمينه انجام داده است در اين اثر گونه
ن ييهايی از آرفی و نمونههای مربوط به آن را در ايران و ساير نقاط جهان معآئين
 ر در متون و اشعار فارسی را مطرح کرده است.وَ

پژوهشی در آئين ور در »ای با عنوان (، در مقاله1996) عبدالغفور جهانديده
های آيين وَر، در ادبيات ، بر اساس داستان شهداد و مهناز به ريشه«بلوچستان

 شفاهی بلوچستان پرداخته است.
، «بررسی وَر برپايه متون پهلوی از که»نامة خود با عنوان ايان(، در پ1991) حداد

 يابی ورَ در متون پهلوی پرداخته است.در آن به ريشه



 رسمـ  معصومه ب  یابيفار وسفيــــــــــــــــــ شناختی ـنی و اسطورهعرفا ادبيات فصلنامة / 95

تحليل ساختاری قسم در »ای با عنوان (، در مقاله1999) ميرحسينی و همکاران
 رداختهپ قران کريمهای از آيات ، به تحليل سوگند و اثبات آن در نمونه«قرآن کريم

 اند. 
، به «سوگند به آتش در داستان سياوش»ای با عنوان (، در مقاله1952) غلامی

 بررسی جايگاه آتش و سوگند به آن در فرهنگ ايران پرداخته است. 
های پيمان و سوگند تحليل گونه»ای با عنوان (، در مقاله1952) پور و دهقانیحسام
در متون ايران و باستان و بازتاب ، به جايگاه عهد و پيمان «فردوسی شاهنامهدر 

 اند. فردوسی پرداخته شاهنامههای اجتماعی در آن بر جنبه
شناسی واژه سوگند در نامه ريشه»ای با عنوان (، در  مقاله1959) محمدرضا پاشايی

رار مورد تحليل ق، ، واژه سوگند را از دوران باستان تا به روزگار فردوسی«باستان
 داده است.
قدرت اثباتی سوگند در حقوق »ای تحت عنوان (، در مقاله1992) صيرپورفخر و ن

 اند.، نيز به مسئله سوگند اشاره کرده«کيفری ايران
های تاريخی و تجلی آيين وَر، در داستان»ای با عنوان (، در مقاله1444) نياهاشمی

م ده از مراس، موارد استفا«و الاهی( معاصر قوم بلوچ )نمونه موردی داستان ملکشاه
وَر نال برای اتهامات در داستان ماجرای ملکشاه و الاهی را مورد تحليل قرار داده 

 است.
های اساطيری داوری بررسی آيين»با عنوان  یادر مقاله(، 1995) تبارزاويه و مافی

ين يهای وَر در متون اوستايی و آ، به پيشينه اساطيری آيين«ايزدی در ايران باستان
ا رپرداخته و حقيقت قدسی عناصر چهارگانه، بخصوص آتش و آب در  مزديسنا

 های ور مورد تحليل قرار داده است.ينيآ
دهد که مسأله وَر،  تنها در مباحث اساطيری متون و مقالات پژوهشی نشان می

ادبی و حقوقی به عنوان يک امر کليدی بررسی شده است، اما اين پژوهش از اين 
ها را در جنوب های وَر، و شيوه اجرای آنکه  انواع آيينجهت مورد توجه است 

های اساطيری و دينی آن را در باورها و دهد و ريشهکرمان مورد بررسی قرار می
 کند.متون حماسی کشف می
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 چارچوب نظری پژوهش
 ،سازد تا بتواند با راهنمايی آنبرای محقق فراهم می چهارچوبی را  ،نظريه
های خاصی را کند فرضيهک میمعلوم کند و به او کمهای ويژه را پرسش
در پژوهش حاضر از رويکرد ( 59: 1925امينی الا)روح .بندی کندصورت

و  هاکارکردگرايی رويکردی کهن در انديشه ،کارکردگرايی استفاده شده است
پردازان بزرگی چون است که نظريه شناسیو مردم سیشنانظريات جامعه
  (195: 1924 رويترز). ميل دورکيم آن را بسط و گسترش دادندا مالينوفسکی و

های اجتماغی را مورد توجه قرار کارکردگرايی اژ يک سو کارکردها ونتايج پديده
دهد و از سوی ديگر بر رابطه پايدار وتداوم بين عناصر جامعه و کل نظام می

 ( 145: 1992 ديانت)اجتماعی تأکيد دارد. 
 ،نگاری با فعال نمودن نقش محقق در ميدان تحقيققومدر واقع، تحقيق 

برای گردآوری اطلاعات در نهايت  ،های تحقيق ميدانیدرصدد به کارگيری شيوه
شناسی نگاری يک روشمردم. ها براساس رويکرد استقرايی استساماندهی آن

قايق ها و رفتارها حکيفی است که محقق از طريق آن به توصيف يا تفسير ارزش
چارچوب نظری  (52 :1991 ايمانی). پردازدبان مشترک يک گروه فرهنگی میو ز

يری های مرتبط با سوگند براساس شيوة تفسشناختی آييناين تحقيق، تحليل مردم
است، لذا نگارندگان اين مقاله ضمن معرفی آداب و رسوم مربوط به سوگند، سعی 

 ردگرايی داشته و در نهايتها  براساس نظريه کارکدر تفسير و تحليل اين آيين
ها و رسوم را در جامعه مورد هدف )جنوب های اجتماعی ناشی از اين آيينکنش

 دهند. کرمان(، مورد بررسی قرار می
 

 وَر )سوگند( در باورهای مردم باستان
بشر از روزگاران گذشته به سبب اختلاف نظرها و تباين عقايد همواره دچار 

است و برای از بين بردن اين تضادها گاهی به مبارزه های فراوانی بوده کشمکش
 ،داده استردال به اختلافات خويش خاتمه میاُداده و گاهی نيز از طريق تن می

همان عمل سوگند خوردن و  ،شودگفته می ردال که در زبان پهلوی به آن وَاُر
کردن، مصمم ورنگه يا وَر به معنی باور  (42 :1921کيانی  )ر.ک. .سوگند دادن است
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شدن است. وَر در پارسی باستان و سانسکريت به معنی برگزيدن و بازشناختن 
گونه وَر يا آزمون داوری ايزدی از  99به  در دينکرد( 151: 1951)پورداوود است. 

ن يا ذکر راز وَر روغن و شيره گياهان اشاره شده است. قبيل وَر آتش، وَر بَرسَم،
 نجات خطرناک، محاکمات و سخت امتحانات در ديبا مردمان که است آن وَرها

 تا شوند متوسل انصاف و عدل فرشته به و بدانند مقدسّ کلام در ذکر را خود

در ايران باستان ورَ ( 249: 1926)پورداوود شود.  هاآن بينص رستگاری و روزیيپ
جام دو نوع است: وَر سرد و وَر گرم. معمولاَ وَر گرم با آتش و وَر سرد با آب ان

شده است. در متون کهن از داوری ايزدی به وسيله آب، آتش، فلز گداخته، می
( 96: 1995)حيدری روغن جوشان و آب زهرآلود)سوگند( سخن به ميان رفته است. 

 است که در اين شاهکار شاهنامهعهد و پيمان يکی از عناصر برجسته و بنيادی در 
پور )حسامبار تکرار شده است.  992آن های ادبی  واژه سوگندپ و پپيمان و مترادف

نيز به مواردی چون دادار، دارنده، يزدان پاک،  شاهنامهدر ( 45: 1952و همکاران 
آتش، شب و روز، ماه و خورشيد، تاج و تخت، آسمان و جان عزيزترين کسان 

 ( 44: 1995)حيدری کردند. ها  سوگند ياد میاشاره شده که به آن
های مختلف برگزار ب ملل باستان رايج بوده و به شکلآزمون وَر، در اغل 
ها پيش از ظهور زرتشت و به زمان همزيستی شده است، قدمت اين آيين به قرنمی

در هندوستان آزمون ايزدی، ( 146: 1995تبار )زاويه و مافیرسد. ايرانيان و هنديان می
ان وده است و در ميتوسط نوشيدن زهر، استفاده از آب، آتش، فلز گداخته رايج ب

با ( 99: 1924)آيزنگ گرفته است. سرخپوستان اين داوری توسط برنج انجام می
گسترش دين مسيحيت، صليب به عنوان نوعی وَر رواج پيدا کرد و در اروپا از ورَ 
آتش برای گروه برتر جامعه و از آزمون آب برای گروه فروتر جامعه استفاده 

 توراتترين سند کتبی ساميان؛ يعنی در قديمی( 22: 1959ماهی . )رمضانگرديدمی
ی مطالب اعدادچندين بار به مسئله وَر اشاره شده است، همچنين در پنجمين باب 

در مورد خيانت زنان به شوهران آمده است که چنانچه زنی متهم به خيانت شود 
ش ايکاهنی بايد به او آب تلخ آلوده بنوشاند اگر آب در وی اثر بخشيد و پاه

شواهد موجود و اسناد و متون ( 92: 1945)رهبر سست شود، آن زن بزهکار است. 
های مربوط به ورَ مختص ايران نيست، تاريخی بيانگر اين مطلب است که آيين
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بلکه در تمام نواحی دنيا نظير اروپا، افريقا و هند به اشکال مختلف در ادبيات و 
 ها جايگاه خاصی دارد. اساطير آن

  
 اع وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمانانو

شود، بلکه در دنيای ها محدود نمیها و افسانهها، حماسهآيين وَر، تنها به اسطوره
واقعی نيز برای برخی از متهمان که ادله کافی برای اثبات جرمشان ندارند، اجرا 

ار فتگردد. منظور از وَر، اجرای مراسم سوگند بوده که هرگاه در ادعای راستی گمی
و شهادت فردی شکی باشد، برای اثبات راستی در ادعا و گفتار خود، طی 

د: شنهد. در دوران باستان ور به دو شيوة انجام میتشريفاتی به اجرای وَر گردن می
گناهی و يا راستی ين، فرد برای اثبات بیيوَرهای سرد و وَرهای گرم، در اين آ
نوشيد و داوران از اثر آن قضاوت ر را میگفتار، آب آميخته به گوگرد يا براده ز

های گياهی و کردند. وَرهای سرد با مايعاتی چون روغن، شيره گياهان، سودهمی
برسم نيز براساس يشت دوازدهم و وَرهای گرم با آتش، آهن گداخته و فلز مذاب 

 (54: 1996)جهانديده شود. اجرا می
 ده به دست موبدان انجامدر سنت زرتشتی عصر ساسانی آيين وَر در آتشک

اما با ورود اسلام به نواحی جنوب کرمان، ( 422- 5: 1929دوست )واحدگرديد، می
های آيين وَر تغييرات زيادی کرد و به جای موبدان زرتشتی، ملايان محلی سنت

 ها شدند.مجری برگزاری اين آيين
ع اتهام های وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمان جايگاه خاصی برای رفآيين

ا هميان افراد يک قبيله داشته است تا جايی که اگر فردی قادر به اجرای اين آيين
ها مخصوصاً در دادند. اين آييننبود، تنها افراد معتمد و ملا اين کار را انجام می

شوند. در سوگند لفظی جنوب کرمان به دو به صورت جمعی و فردی اجرا می
دهد و در به شرايط خاص زمانی و مکانی رخ میمعمولاً ميان دو نفر با توجه 

سوگند جمعی  معمولاً در ميان جمع يا اهالی يک روستا برای موارد مهم و حياتی 
 ایگيرد. سوگندخوردن معمولاً آداب و رسوم ويژهنظير سرقت قتل صورت می

دارد، اولين شرط شرکت در مراسم سوگند، نظافت تن است و فردی که افراد را 
 کند. ها را از شرّ قسم آگاه میسفيد( ابتدا آندهد )ريشیقسم م
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 های وَر جمعیآيین
ها شکل جمعی و ريشه در متون اساطيری و حماسی دارند و اغلب در اين آيين 

 هايیشود، آيينحضور ملا و افراد مورد اعتماد و تمامی اهالی يک روستا اجرا می
و... شکل جمعی دارند، اگر در يک آبادی گردون گردون، کاسهنظير قسم چار، تخته

 ها را درسرقت اموال احشام و قتل صورت بگيرد، افراد مظنون را فرا خوانده و آن
 دهند.های مذکور قرار میمعرض آزمايش

 

 قسم چار 
شود و در زبان اوستايی ورَ گرم، گرمو، قسم چار، نوعی وَر گرم محسوب می

و در بعضی متون وَر گرم را وَر آتش ناميدند. نامند ورنگهه يا گرموک واره می
قسم چار در واقع، آزمون گذر از آتش است که پيشينه بسيار ( 22: 1959ماهی )رمضان

 ها وَرکهن دارد. در آيين ميترايسم هشتاد آزمون وجود دارد که ظاهراً نخستين آن
اش از آتش زرتشت برای اثبات بيگناهی( 69: 1925)شواليه و همکاران آتش است. 

باد در روزگاز شاپور ساسانی برای اثبات حقانيتش کند و پس او موبد آذرعبور می
 (146: 1959)پورخالقی چترودی و ديگران دهد. به اين وَر، تن می

آتش در فرهنگ و ادب ملل گوناگون و اديان الهی، نماد روشنی و عدالت 
و راستی است. در روايات  دهنده حق از باطلپاکی اهورايی فره ايزدی و تميز

ای برخوردار است که به هر چيز داراب هرمزديار آمده است که آتش از چنان فره
شود گرداند و عنصری است که هرگز آلوده نمیبرسد آن را همچون خود پاک می

سوزاند و تقريباً همه موارد حکم ميانجی را دارد، معمولاً آتشکده و پليدی را می
آتش واسطه ميان انسان و خداست که رازها پيش او گشوده جايگاه نيايش و 

آتش  ، نيزبندهشدر  (12: 1924)راشدمحصل شود. شود و سوگندها خورده میمی
 )عفيفی .غ و نگهبانی آفريدگان ياد شده استروبرای نابود ساختن و از ميان بردن د

1959 :414) 
درت اهورايی و پاکی دهندة قهای وَر در جنوب کرمان که نشانيکی از آئين

ها و روستاهای که امروزه هر از چند گاهی در آبادیباشد، آتش است قسم چار می
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شود که بازمانده گذر سياوش از آتش است. چار در زبان اين منطقه برگزار می
. کنندبومی جنوب کرمان به معنی چاله يا گودال است که در آن آتش روشن می

وری در شرايط پيچيده و بحرانی در آبادی که افراد اين آزمون در گذشته جهت دا
شده است، مقدمات گرفتند، اجرا میزيادی مورد اتهام دزدی، قتل و خيانت قرار می

کار به اين صورت بوده که ابتدا گودالی مستطيل شکل به طول هفت گام حفر 
دن ز کردند، بعد از آتشکردند و سپس آن را با هيزم درخت کهور و گز پر میمی

کرد های روشن، ملا در کنار گودال حضور پيدا میها به زغالها و تبديل آنهيزم
ها و ضمن خواندن اوراد متهمان را نسبت به شرّ قسم آگاه و سپس بر بازوی آن

خواست که از گودال آتش عبور کنند و در صورت ها میبست و از آندعا را می
رين ترسد که قسم چار، قديمینظر می شود. بهسوختن، فرد گناهکار محسوب می

 )ر.ک. مصاحبه شفاهیآيين وَر در اين منطقه است که ريشه اساطيری و حماسی دارد. 

گذر سياوش »، «در آتش انداختن حضرت ابراهيم»چهار داستان ( 1999محمد آباديان 
« تا در حماسه رامايای هندیآزمايش سی»، و «نجات زرتشت از آتش»، «از آتش

گناهی يا به جهت اثبات حقانيتّ فرد است که دست به های برای  اثبات بیهنمون
در واقع، قسم چار به ماجراهای اين چهار داستان شباهت  اند.چنين آزمونی زده

 زيادی دارد.
 

 نويسی(گردون )اسمتخته
خوانند و سپس اسم افراد مظنون به سرقت يا می قرآندر اين آزمون ابتدا غسل و 

د و گذارننويسند و در کنار سورة ياسين روی تخته میاتهام ديگری را می هر نوع
چرخانند، تخته روی هر اسمی بايستاد آن فرد گناهکار بوده و سپس تخته را می

باشد های آيين وَر میگيرد. خميرنويسی نيز يکی از گونهمورد بازخواست قرار می
نوشت های کاغذ میرا روی تکه که در اين شيوه ملا اسم افراد مظنون به دزذی

گذاشت، پس از خواندن دعا آن را داخل ظرف آب سپس وسط چونه خمير می
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گرفت فرد مطنون، دزد شناخته داد، اگر چانة خمير روی آب قرار میقرار می
 (1441)ر.ک. مصاحبه شفاهی حسين پهلوان شد. می

 

 گردونکاسه
وه است که ملا  ابتدا يک کاسه مسی گردون به اين شيدر حوزة جنوب کرمان کاسه
خواند و کاسه به هر سمتی دهد و سپس دعا میبچه میمخصوص دست يک دختر

ر.ک. )رفتند تا فرد مظنون به دزدی را پيدا کنند. کرد به دنبال آن میحرکت می

گويا اين شيوه در ساير مناطق ايران رايح بوده ( 1441مصاحبه شفاهی اسلام سهرانی 
 دهد:گونه شرح میگردونی را اينلاک جهانگرد اروپايی شگرد کاسهاست. پو

ست گونه انشينی است که بدينگردون يا کاسهيکی ديگر از اين شگردها، کاسه»
که در برابر چشم يک ملا که از پيش از جريان کامل امر مطلع و با همه مستخدمين 

 ای بدونهند. پسر بچهدمنزل آشنا شده است، کاسه يا تشتی پر از آب قرار می
 شود و در اينآنکه چشم برگرداند بايد به يک نقطه از آن کاسه يا تشت خيره 

شماری نام سليمان را خواند، به دفعات بیحين ملا اوراد مخصوص خود را می
آورد که ارواح و جن را در حبس خود نگاه داشته است. بر اثر سخنان بر زبان می

افُتد و در اين حال، کودک به حال جذبه و خلسه می يکنواخت ملا و آن وضع و
کند کنند، اما دزد که خيال میهنگام است که ارواح نام دزد را بر او آشکار می

ماند و بدون آنکه ارواح به همه چيز واقف و به کل اسرار آگاهند، ديگر منتظر نمی
 (955 :1965)پولاک « گرداند.ديگران متوجه شوند مال دزدی را باز می

 
 نويسیلقمه

يرد، گامروزه در فارسی کنونی نيز برای سوگند فعل خوردن، مورد استفاده قرار می
خورش مقدسّ و لقمه افسون »استعمال فعل خوردن معمولاً با دو نوع خوراکی 

مصداق لقمه افسون شده ( 22: 1959ماهی و  همکاران )رمضانهمراه بوده است. « شده
نويسی است. در اين آزمون افراد م جنوب کرمان وَر لقمهدر فرهنگ عاميانه مرد

نشانند و ملا ضمن آگاهی مظنون به سرقت يا هر خيانت ديگر سر سفره غذا می
های های نان يا لقمهو هشدار نسبت به عواقب کار، وردهای مخصوصی بر تکه

گر لقمه های غذا را بخورند، اخواست که لقمهخواند و از افراد مظنون میغذا می
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کرد، معتقد بر اين بودند که لقمه حرامی از گلوی او پايين ها گير میدر گلوی آن
 (1999)ر.ک. مصاحبه شفاهی سهرانی شود. رفته و فرد گناهکار محسوب می

 

 نويسیمرغتخم
 مرغ استفادهرفع چشم زخم از تخمبرای به طور کلی مردم مناطق مختلف ايران 

های وَر در حوزه جنوب کرمان به ( از ديگر آزمون542 :1921)کيانی  .کردندمی
نويسی بوده است. در اين شيوه اسم افراد مرغخصوص روستاهای جيرفت، تخم

نوشتند و پس از خواندن وردها توسط ملا، مرغ میمظنون به دزدی را روی تخم
 هشد و محترمانخورد( آن فرد مجرم شناخته میترکيد )ترک میمرغ میاگر تخم

کردند چيزی را که برده به صاحبش گفتند و از او در خواست میماجرا را به او می
مرغ در گيری از تخممنشأ بهره( 1441شاهی )ر.ک. مصاحبه شفاهی محمودبرگرداند. 

و يست شاگردد، چنانکه در های جادوگری به ادوار قديم بر میمراسم و آيين
مرغ نذر کردن تخم ،دن به مراد دلبرای برآورده شدن حاجت و رسي ناشايست

  (124: 1969)مزداپور . توصيه شده است
 

 روغن داغ
کردند و سپس ملا در اين آزمون ابتدا روغن گاو يا گوسفند را در ظرفی داغ می 

خواست که به ترتيب دست خود را در روغن فرو برند در از افراد مظنون می
د شد. در بعضی موارد افراخته میسوخت، گناهکار شناصورتی که فرد دستش می

گناه خورند و هرکس احساس سوزش نکند بیمظنون مقداری از روغن داغ را می
اين آيين در ميان قوم بلوچ و ( 1441)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان آمد. به حساب می

بعضی مناطق نيز رايج است که سوگند روگن و مندريک نام دارد که با جوشاندن 
شود و فرد متهم بايد دست ها مراسم اجرا میتن انگشتری در روغنروغن و انداخ

نيا و )هاشمیهای جوشان فرو برد و انگشتری را بيرون آورد. خود را درون روغن

اين مراسم در هندوستان نيز رايج بوده است، از اقسام داوری ( 95: 1444همکاران 
برای اثبات برائت خود  ايزدی در هند آزمايش با روغن جوشان بوده است و متهم

بايد دست خود را برای درآوردن پيکره کوچک يکی از خدايان به ديگ 
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ت. شده اسگناهی او با سالم ماندن دستش هويدا میبرده و بیجوشان فرو میروغن
 (111: 1951)پورداوود 

 
 وَر گاو

 وگا است. شده یتلق دتريمف همه از انيچارپا انيم در باستان رانيا گاو در  
 هاحماسه و رياساط در وانيح نيا، رو استين نده قدرت وينما و مقدسّ یوانيح

 ظاهر یناج و راهنما کي نقش در گاه، است داشته پررنگ حضوری همواره

در  (142-145: 1994فر )عزيزیدهد. ینشان م قهرمان به را رهايی راه و شودیم
ان است در يک سرود روحانی اساطير ايران گاو نماد ماه، سمبل آب، باران و طوف

 .ها نام برده شده استايران باستان از آن به عنوان منبع وفور و عامل تمام خوبی
 ( 112: 1952همکاران  و )دادور

های وَر در حوزه جيرفت بوده و در اين آزمون افراد وَر گاو يکی از نمونه
، اگر زدندمیمتهم به دزدی و يا هر تخلفی ديگری به ترتيب به بدن گاو دست 

رد متهم کرد آن فگناه بود و اگر از معرکه آزمون فرار میايستاد فرد بیگاو ثابت می
وَر گاو به لحاظ کارکرد تا حدودی ( 1999)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان شد. شناخته می

اسرائيل دارد که در آن برای زنده کردن فردی شباهت به ماجرای داستان گاو بنی
ل که دربارة قاتل آن اختلاف بود گاو را ذبح کردند و بخشی از آن را اسرائياز بنی

برجنازه مقتول زدند و او زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد. در واقع، قسمتی از 
 /)بقرهت. شده اسلاشه گاو به عنوان عنصری برای پيدا کردن متهم اصلی استفاده می

29) 
  

 شن داغ 
گرم است. در اين آزمون مقداری ريگ داخل تابه آزمون شن داغ باز مانده وَر 

د خواستنکردند سپس از افراد مظنون میها را گرم میريختند و روی آتش، آنمی
ها بگذارند، در صورتی که فرد احساس سوزش که کف دست خود را روی شن

 ( 1999)ر.ک. مصاحبه محمد شريفی شد. کرد متهم شمرده میو سوختگی می
 



 141/  ...ورَ  یهانييآ ینيو د یرياساط یشناسمردم ليتحل ـــــــــــــــ1445پاييز ـ25 ـش  19س 

 داغ( نعل داغ )نال
های وَر )سوگند( جيرفت و رودبار جنوب نعل داغ )نال داغ( يکی ديگر از شيوه

کردند پس از خواندن ورد و است که در اين شيوه نعل اسب را در آتش، داغ می
خواستند چند گذاشتند و از او میدعای مخصوص، نعل را برکف دست متهم می

شد. در اين منطقه سوگند ه نمیسوخت مجرم شناختقدم راه برود، اگر دستش نمی
ای روی داس ترتيب که داور آيهاين منجيل رايج بود؛ به ديگری به نام داسْ 

خواست آن را روی کرد، سپس از متهم مینوشت و آن را در آتش سرخ میمی
احبه )ر.ک. مصکرد. رسيد، ادعای شرافت میزبان خود بگذارد. اگر آسيبی به او نمی

در فراشبند از شهرهای استان فارس، تا همين اواخر ( 1994ليمرادی شفاهی منصور ع
ر گفتند. پس از آنکه بيل را دسوز میکردند و به آن بيلآزمايش را با بيل اجرا می

خواستند زبانش را به آن بزند. به باور مردم، متهم گداختند، از متهم میآتش می
توجه اينکه مردم اين منطقه در کنار  ديد. نکتة جالبگناه از اين کار آسيب نمیبی

 رفتند وخانة برخی از سادات میجمله اينکه در خوردند، از آتش سوگند نيز می
 پزی که بر آتش قرار داشتخوردند، يا اينکه بر تابة نانها قسم میبه اجاق خانه آن

ريشه ( 149-141: 1994)اميری دادند. کوبيدند و آن را قسم میو گداخته شده بود، می
در متون اساطيری به  گردد،و سر منشأ آزمون نعل داغ، به دوران باستان بر می

جهان اشاره  پايان هایرويداد درکنندگی فلز ويژگی ضد اهريمنی و در پی آن پاک
اک پ هستی چهره از را اهريمنی آثار آخرين گداخته فلز جهان، پايان در شده است.

امن پس آري» .و جاودانگی است پاکیماند بر جای میبه اين ترتيب آنچه  کندمی
پس همه س بايستدها به آتش فلز بگذارد و بر زمين رو گونه ها و درهکوه، ايزد فلز

 ويژگی( 142: 1925)بهار  .«مردم را در آن فلز گداخته بگذارند و پاک کنند
زمون نيز اين آ ،شودفلز در آيينی به نام آزمون نال آشکار می کنندگیالودهپ

 . سازدبودن فلز را نمايان می ريمنیکنندگی و ضد اهپاک
 

 بندشاش
ترين روش در گذشته برای تشخيص بندکردن نوعی طلسم است و متداولشاش

تَر از خرما ای متهم به دزدی يا هر عمل ديگری بوده است. ملا اورادی را برشاخه
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کند، آن را به آتش نزديک مینويسد و سپس در حضور متهمان مرغی میيا بر تخم
شود و اگر کالايی را دزديده باشد بند دچار میدرد، سپس به شاشمجرم به بيضه

به طور کلی باورهای ( 1441)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان کند. بلافاصله اعتراف می
بندی کرد يکی باورهای عام است توان تقسيممربوط به ادرار را در دو دسته می

های جادويی ادرار و دوم اعتقاد داشتن به خواص ويژه درمانی آن تدربارة قدر
های جادويی ادرار در باور عامه اين است که اگر پای انگور است. از جمله قدرت

بازی که در حال باختن است اگر روی شود و يا قمارترش، ادرار کنند شيرين می
 (152: 1961)شاملو شود. دست خود ادرار کند برنده می

 
 های وَر فردیآيین
مدن آهای هستند که ميان يک يا چند نفر در صورت پيشهای ورَ فردی آيينآيين

ها اغلب به عناصر طبيعت و گيرد. در اين آيينمسئله يا مشکلی صورت می
های مذهبی نظير آب روان، خاک مردگان، اجاق مرتضی علی )آتش(، شخصيت

مرتضی علی، ايزدان، امامان، خواجه خضر، دانه ناشمار )غلات(، نان و نمک، چرخ 
انواع سوگندهای لفظی به کار  شاهنامهخورند. در ميلاک)گيسو( و...سوگند می

رفته است و به مواردی نظير آب، آتش، دادار دارنده و يزدان پاک، شب و روز، 
 .ه، ناهيد، جان عزيزترين کسان و..ماه و خورشيد، آذر برزين، تاج و تخت، کلا

 (44: 1995)حيدری د خورده شده است. سوگن
  

 سوگند به اجاق مرتضی علی )آتش(
سابقه طولانی دارد، در دوران باستان آتش نماينده  سوگند به آتش، نزد هند و ايرانی

 ها در حضور آتش، خواه آتشميترا بود و چنين مرسوم بود که برای تحکيم پيمان
  (546- 542: 1954)رجبی خوردند. د میاجاق و يا خورشيد در آسمان به ميترا سوگن

آتش در باورهای عاميانه جنوب کرمان، عنصری شفابخش و مقدسّ بوده است.  
سوگند خوردن به آتش، نفرين کردن با آتش، تبرک دانستن اجاق، بيرون ندادن 
آتش از خانه در روزهای خاص، نريختن آب دهان بر آتش، دود کردن اسپند، 
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های اساطيری و دينی مربوط به آتش زاج سوزاندن از آيينريختن نمک در آتش، 
های مربوط به وَر است که سوگند به آتش از آيين( 49: 1955)فلاحتی موحد هستند. 

بعد از اسلام، شکل اسلامی به خود گرفت و در حال حاضر مردم جنوب کرمان 
ن اين دماخورند. اين سوگند بيانگر اين است که مربه اجاق مرتضی علی قسم می

ردن نام خطه با پذيرش اسلام، قداست آتش را از ذهن خود پاک نکردند و با آو
)ع( سعی در تداوم و حفظ باورهای مربوط به آتش آن در کنار نام حضرت علی

نمودند. در واقع اجاق، آتش مقدسّ و نخستين کانون آغاز زندگی است، بقای 
شانه محيط خانوادگی و حريم آن آتش نشانه دوام نسل و خانواده است و اجاق ن

است. آتش و اجاق در واقع به مثابه نماد داوری است و پيشگاه مقدسی برای ادای 
که از گذشته تاکنون در  (99: 1999 )فاضلی و همکارانآمد سوگند به حساب می

فرهنگ عامه جنوب کرمان، داشتن فرزند معادل روشنايی و برکت برای خانه بوده 
ام و نيعنی بی؛ گويند اجاقش کور استدارای فرزند نباشد می است. اگر کسی

ن اعتقاد ايکنند. همچنين نشان است و اين نداشتن فرزند را به اجاق کور تشبيه می
وجود دارد که بيرون دادن آتش در عصر دوشنبه و چهارشنبه رزق و روزی را از 

ی روشنايی و برکت رساند و به نوعگيرد و به او آسيب مالی میصاحب خانه می
در دوران باستان اقوام نيز بر اين باور  (1999)مصاحبه اشرف شعبانی رود. از خانه می

بودند که ميان آتش و روح نياکان ارتباط نزديکی وجود دارد و آتش را نگهبان 
دانستند، آنان به همين منظور آتش را بر گور مردگان خود روح نياکان خود می

هبان نگا ،اتيکه آتش در زمان ح گونهداشتند که همان دهيعق نيو چنافروختند می
رسم  ناي ة. بازماندکندیم یبانياز ارواح مردگان پشت زيخانواده است، پس از مرگ ن

چراغ بر گور  ايبعد به صورت برافروختن شمع  یهادر دوره انيرانيا انيدر م
 (446: 1924)عفيفی  است. مردگان درآمده

 
 ناشمار)غلات(سوگند به دانه 

پرداختند و غله در فرهنگ ايرانيان از دوران باستان به کشت انواع غلات می
او  کاردکسی که غله بکارد او راستی می»اساطيری جايگاه خاصی داشته است، 
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ها در از انواع سوگند( 599، فرگردسوم، 1926 ونديداد) .«برددين مزدايی را پيش می
نوب کرمان، سوگند به دانه ناشمار بوده است که ميان زنان و مردان کشاورز ج

آوری غلات نظير ماش، لوبيا، گندم، جو و...، اگر بحث يا جدلی پيش هنگام جمع
. بردندآمد برای اثبات حقانيتّ خود عبارت، قسم به دانه ناشمار به کار میمی

 چنينعبارت ناشمار در اين سوگند تأکيد بر فراوانی و رزق روزی زياد دارد، هم
درخت خرما نيز جايگاه خاصی در باورهای مردم دارد؛ زيرا هنگام کاشت پا جوش 

غلب کارند و به ميوه آن افرستند و آن را به سمت قبله میآن صلوات می« فسيل»يا 
به  قسم»خورند و به علت طعم شيرين خرما هنگام سوگندخوردن لفظ سوگند می

ی اين سوگند برای شکر يا قند نيز به کار برند گاهرا به کار می« شهد شيرين کام
 ( 1999)ر.ک. مصاحبه علی حسين رستمی رود. می
 

 خواجه خضر
خضر نزد مسلمانان پيامبری است که آب حيات نوشيد و مرشد حضرت موسی)ع( 

، 1922)دهخدا گرديد. در تصوف خضر مقامی ممتاز دارد و راهنمای سالکان است. 

س تجسم فره ايزدی هستند و در همه حال پيوسته در خضر و اليا«( خضر»ذيل واژه 
 (124: 1959)نيکوبخت و ديگران  عالم مثل در حرکتند.

خضر در باورهای عاميانه مردم جنوب کرمان، به خصوص کشاورزان جلگه 
جيرفت و عشاير منطقه جبالبارز جايگاه خاصی دارد، در جبالبارز روستای ميجان، 

ها های مخروطی شکل وجود دارد که به آنفهای مدور سنگی با سققدمگاه
گويند و بر اين باورند که خضر همواره درحال گذر از مزارع گذرگاه خضر می
د، شوها میها و احشام نظر دارد و باعث برکت سبزها و شير داماست و بر سبزه

 دانند و اغلب موارد برایبه همين دليل شير گاو و گوسفند را متعلق به خضر می
خورند. در مناطق اسفندقه و ساردوئيه بات سخن خود به خواجه خضر سوگند میاث

ها جهت افزايش رزق و برکت، مقداری شير يا ماست را در کنار لانه مورچه
ند ريختريختند و رسم بر اين است که شير ته مانده ظروف را روی زمين نمیمی

د تا از برکت شير ريختنبلکه آن را روی بوته خار يا شاخه درخت سبز می
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دادند ظرف را هيچگاه خالی گوسفندان کم نشود و اگر شير به خانه همسايه می
گذاشتند تا از برکت دادند و در عوض داخل آن مقداری نمک يا سبزه میپس نمی

 (1999)مصاحبه شفاهی زهرا برسم  شير گوسفندان کم نشود. 
 

 سوگند به جان عزيزان، ارواح مردگان وکفن
خوردن به جان عزيزان و اموات يکی ديگر از موارد سوگندخوردن در سوگند

جنوب کرمان است. در باورهای عاميانه اغلب اوقات اگر فردی مشکلی در کارش 
پيش آيد و بخواهند گره از مشکلات او باز شود به فرد مورد نظر قسم ارواح خاک 

دهد. خاک از عناصر دهند تا او کار مورد نظر را برايش انجام پدر يا مادر می
چهارگانه است که از ديرباز در باور مردم بومی اين منطقه مقدسّ بوده و گاهی 

های موجود در قدمگاه را جهت شفا و برکت به خانه اوقات اندکی از خاک
آورند و يا برای دوری از چشم فرد حسود، مقداری از خاک جای قدم او را بر می
پاشند. همانطور که اشاره شد خاک عنصری می دارند و يا در خانه و مزرعهمی

« درسر شير ما»کنند. لفظ شفابخش است و همواره محترم و به آن سوگند ياد می
شود. سوگندخوردن به جان عزيزی برای سوگنددادن به طرف مقابل استفاده می

کند از  ديگر موارد سوگند است و اين اصطلاح که در شهر ديگری زندگی می
برند. برای اينکه فردی در خواست او را ون عزيز راه دور( را به کار می)قسم به ا

ات اين کار را انجام بده. همچنين گاهی اوقات گويند: به داغ بچهانجام دهد، می
اگر شيئی گم شده باشد و فرد مورد اتهام باشد جهت برائت و صداقت گفتار خود 

فنی من شود اگر فلان شئ را ک»گويد خورد و در اصطلاح میبه کفن سوگند می
 (1999)ر.ک. مصاحبه عالم کافرلو « ام.ام يا خوردهبرده

 
 آب روان: )آب چشمه و قنات( 
دو بند  گردد. درالنهرين و ايران باز میهای بينپيشينه سوگند به ايزد آب به تمدن

ط وساز داوری وَر سخن به ميان رفته است که اين داوری تنامه حمورابی قانوناز 
 بانوی ايزدآناهيتا در ايران باستان ( 22: 1959ماهی )رمضانگيرد. ايزد آب صورت می
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آب علاوه ( 29 :1999 )هينلز .بودها هرها و نچشمه دهندهبرکت و باروری باران آب
کند و در اديان گوناگون های معنوی را نيز پاک میهای مادی، آلودگیبر آلودگی

ده است و در اديان بزرگی مانند زرتشت، يهود، مسيح، از ديرباز مورد تقدسّ بو
های زروان، مهر، مانی، مزدک، همواره آب عنصری مورد احترام اسلام و در آيين

های مختلف نمايان بوده و در هر يک از اديان مذکور مظاهر تقدسّ آن به شکل
گاه والايی در باورهای عاميانه جنوب کرمان، آب جاي( 12: 1951)بينالود گردد. می

دانند و در اغلب اوقات جهت صحت و دارد تا جايی که آب باران را متبرّک می
خورند و زنان اين سقم گفته خود به آب روان )آب چشمه وقنات( سوگند می
ود روند و خواب خمنطقه اگر خواب بدی ببينند سحرگاه به سر چشمه يا قنات می

لا و مصيبتی در پيش باشد به آب روان کنند تا اگر برا برای آب روان بازگو می
صورت  سوگند به آب روان که گاه به( 1999مصاحبه  اشرف شعبانی ر.ک. )سپرده شود. 

نيز بيان « به اين آب روان که مِهر حضرت فاطمه است»يا  «به اين مهِر فاطمه»
سوگند به آب روان )آب چشمه و قنات( که امروزه ( 929: 1994)جعفری شود. می

مردم جنوب کرمان رايح است، بازمانده وَر سرد بوده که در متونی چون در ميان 
از  نامهگرشاسببه آن اشاره شده است. در  نامهو گرشاسبفردوسی  شاهنامه

چشمه زلالی صحبت شده که محل آزمايش گناهکاران بوده است. هرگاه مردم 
ت و شاه دس شدند به فرمانشهر دربارة خون يا دزدی، نسبت به کسی بدگمان می

فت رانداختند، اگر گناهکار بود از ميان میبستند و در آن چشمه میپای متهم را می
  ( 956: 1924)اسدی انداخت. گناه بود آب او را بيرون میو اگر بی

ريختند و يا سر آنان در زير آب در آزمون وَر سرد، آب گوگرد به کام متهمان می
: 1929)واحددوست بودند از رودی پر آب عبور کنند. داشتند و يا ناگزير سرد نگه می

5 -422) 
 

 چرخ مرتضی علی )آسیاب دستی( 
مردم جنوب کرمان به  امام علی)ع( و غلام او قنبر اعتقاد خاصی دارند و 

ها ساخته شده است و همواره جهت برآورده شدن های زيادی به نام آنقدمگاه
صيت امام علی)ع( در باور مردم اين روند. شخحاجات به اين اماکن مقدسّ می
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منطقه، انسانی وارسته و محبوب است و هنگام کارهای جمعی و سخت از او 
طلبند، زنان هنگام آسياب کردن غلات برای سوگندخوردن نسبت به استمداد می

را  «قسم به چرخ مرتضی علی»دانستند و عبارت گفتار خود آسياب را محترم می
گذشته برای آسياب کردن غلات نظير جو، گندم، عدس و...  بردند. دربه کار می

کردند که در اصطلاح های دستی سنگی استفاده میزنان جنوب کرمان از آسياب
گفتند. آسياب دستی در باور عاميانه متعلق به امام علی)ع( می« آسوو»بومی به آن 

انی ه اشرف شعب)ر.ک. مصاحبکنند. است و کودکان را از نشستن روی آسياب منع می
1999) 

 

 میلاک )گیسو(
در فرهنگ عامه جنوب کرمان، جيرفت، برای زنان، ميلاک يا گيسو و برای مردان 
تار سبيل ارزش خاصی داشته است، بعد از پيرايش موی خود را در شکاف ديوارها 

شدند چندين تار از ميلاک کردند، زنانی که صاحب فرزند نمیها مخفی میو سنگ
کردند و چيدند و بر شاخه درخت جلوی قدمگاه آويزان میخود را می يا گيسوی

گذاشتند و از امام يا پير يا گيسوی خود را گرو )امانت( می« بشُک»به اصطلاح 
ها فرزندی عطا کند. در ميان زنان، سوگند به گيسو خواستند که به آنمورد نظر می

گذشته جهت خوش عهدی يا بُشک اغلب اوقات رايج است. بزرگان طوايف در 
خوردند تا زمان انجام عهد به در انجام کار مورد نظر به تار سبيل خود سوگند می

قول خود وفادار بودند. در فرهنگ عامه کهن ايران، مو را دارای نيروی جادويی 
: 1995 اوستا)شمردند. اهريمنی میها را همچون طلسم و رزمپنداشتند و آنمی
5/541) 
 

 ان و نمک سوگند به ن
اين سوگند پيشينه بسيار غنی در فرهنگ و ادبيات ايران دارد، شاعرانی چون 

به همان نان و نمکی »اند. عبارت فردوسی، سنايی در اشعار خود به آن اشاره کرده
)دهخدا رود. در مقام قسم، اثبات وفا و صداقت به کار می« ايمکه با هم خورده

 «(سوگند»، ذيل واژه  1922
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در  و (599: 1959رين لک و گب)عنصر محافظ است نيز نمک فهوم اساطيری در م
 .های کهن مانند تدفين و قربانی نشانه تبرک و عهد و پيمان با خداوند استآيين

 (425-421: 1952ران بشواليه و گر)
در فرهنگ عامه جيرفت و جنوب کرمان، نان، نمک و گندم برکت خدا دانسته 

ی رود. اگر کسعاميانه برای موارد سوگند و نفرين به کار میشود و در باورهای می
يند: گوشود و مینشناس ناميده مینان و نمک کسی را بخورد، اما خيانت کند نمک

نمک خاصيت درمانی نيز دارد و هر زمان که « بشکنه اين دست که نمک نداره.»
زنند یه سرزبانش مقرار و ناآرام باشد مقداری نمک بکودکی که ترسيده باشد و بی

چرخانند سپس داخل يا اگر چشم خورده باشد مقداری نمک به دور سر بچه می
ريزند. خاصيت طلسم بودن نمک به حدی بوده که در باور عامه بعضی آتش می

کردند تا از حوادث و چشم انتخاب می« نمک»از مادران نام نوزاد پسر خود را 
ای نمک ارزش و اهميت خاصی دارد، اگر تکهزخم در امان باشند. نان نيز مانند 

نهد تا بوسد و به کناری مینان در معابر يا سر راه ديده شود، رهگذر آن را می
کت نگرند و آن را برقحطی پيش نياييد. در باور عاميانه به ديده احترام به نان می

به  دانند. زنان هنگام ساخت تنور علاوه بر گل و کاه مقداری نمکخداوند می
کنند و کودکان را از رفتن داخل تنور يا شدن تنور به آن اضافه میزامنظور برکت

بی فاطمه )فاطمه زهرا)س(( کند و تنور را  متعلق به بینشستن روی آن منع می
خورند. سوگند به نان و نمک در ميان دانند و بيشتر اوقات به آن سوگند میمی

جايگاه ارزشمندی داشته است و افرادی که با  مردم اين منطقه از دير باز تاکنون
نمک، برای يکديگر احترام خاصی قائل شوند و يا به اصطلاح همهم همسفره می

ای بوده شوند و خوردن طعام در جوار هم از ديرباز نوعی اتحاد قومی و قبيلهمی
 و باعث شده هيچگاه به هم خيانت نکنند، اگر بخواهند صداقت گفتار خود را در

خوردند. طبق باور ای اعلام نمايند به نان و نمک خانه هم سوگند میمورد مسئله
به  احترامیمردم ساردوييه جيرفت، زنی در حوالی زيارت محمدحنفيه به علت بی

هايش تبديل به سنگ شدند. زنان نان، تمام وسايل پخت نان او نظير تابه و هيزم
ت ای خمير يا نان صداقبا پرت کردن تکهای پيش آيد هنگام پختن نان اگر مجادله

اين نمک خصم جانم »گويند: اگر دروغ بگويم کنند و میگفتار خود را اعلام می
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چنانچه اين تکه نان يا خمير به وسيله حيوان يا انسانی خورده شود و «. شود
)ر.ک. مصاحبه اشرف شعبانی سوگندشان دروغ باشد آن شخص يا حيوان خواهد مرد 

گاهی اوقات برخی زنان جهت تأکيد در گفتار خود با دست راست روی  و (1999
های کهن دست راست به عنوان يکی از از زمان خورند.زنند و سوگند مینان می

 دو طرف پيمان به و ای داشته استنقش ويژه ،اعضای مهم در بستن عهد و پيمان
ر فتند و از شواهد بگرنشانه وفاداری هنگام پيمان بستن، دستان يکديگر را می

آيد اين رسم در آيين مهرپرستان رايج بوده است. پس از تأييد صلاحيت نوآموز می
ا کند و ببرای ورود به جمع مهرپرستان، او در برابر جماعت مهری سوگند ياد می

رد. خوبلند کردن دست راست خود که نشانه تأييد خويشتن است سوگند می
 (125: 1999)باقری 

 

 روزه ماه و ايام شبانهسوگند ب
 يزن آب با ماه ارتباطانديشه اساطيری در ميان اقوام، جايگاه خاصی دارد.  ماه در  
ری مطابق با باورهای اساطي .ارزشمندی اين پديده باشدبرای  یتواند دليل ديگرمی
خيزی و نگهبان شود و همچنين الهه حاصلها محسوب میخدای آب ،ماه

گاو که ميترا قربانی کرده است در ماه  ی منیورهای باستاندر با. محصولات است
های جديدی به بار فته و گياهان و ميوهيامی تطهيرشود و در همانجا جمع می

)ورمازرن . شودها قلمداد میورده است به همين دليل است که ماه نگهبان ميوهآمی

ان تين است. ايرانيان باستماه در اساطير ايران در بردارنده تخمه گاو نخس (151: 1956
های از پديدهه نيز ما شاهنامهدر دانند. نيز فروغ ماه را سبب رويش گياهان می
ه ايزد ب آنهای در بسياری از داستان و يابدطبيعی است و در نقش ايزد حضور می

سوگند به ماه و ايام ( 454: 1994)مددی و همکاران شده است. بودن اين پديده اشاره 
روز از دير باز تا کنون ميان مردم جنوب کرمان رايج بوده و با توجه به شبانه

دهد؛ خوردند، سوگند به ماه معمولاً شب هنگام رخ میموقعيت زمانی سوگند می
به » «به اين صبح جمعه قسم»يا « به اين ماه مبارک رمضان قسم»گويند: مثلاً می

 (1999)ر.ک. مصاحبه اشرف شعبانی « شنبه يا )چهارشنبه( قسماين پسين )غروب (پنج
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اين نوع سوگندها ريشه در باورهای اساطيری قبل از اسلام دارد که در دوران 
 اند.اسلامی شکل دينی و مذهبی در باورهای مردم گرفته

 

 و امامان قرآن کريم خدا، خوردن بهسوگند
ن سوگند به نام خداوند و اشخاص مورد احترام و چيزهای ارزشمند در دي   

 نيز آمده است: شاهنامهايرانيان و متون حماسی قديم معمول بوده است و در 
 امبه يزدان تا که در جهان زنده

 
امبه کين سياووش دل آکنده   

(199: 1922)فردوسی   
کم به تمدن سومری و مصر باستان پيشينه سوگند به نمادهای ايزدی دست

ای هد. در امپراتوری هيتی در سدهرسخورند، میکه در آنجا به جانشان سوگند می
های خود به خدايان مانند مهر و نامهها برای ضمانت پيمانق.م دولت 14و  19

مردم جنوب کرمان همانند اغلب نواحی ( 42: 1959)پاشايی جستند. ايندرا توسل می
ايران از ديرباز جهت اثبات حقانيتّ گفتار خود به نام خداوند و ائمه اطهار متوسل 

شدند و با توجه به شرايط مکانی و زمانی سوگندهای متنوع نظير قسم به علَمَ یم
عبا و ن آلت)ع(، پنجابوالفضل)ع(، تيغ برنده ابوالفضلابوالفضل)ع(، دست بريده 

 خوردند. ساير امامان سوگند می
جايگاه و اهميت خاصی دارد. هنگامی  قرآندر باورهای عامه جنوب کرمان، 

 قرآنراد خانواده قصد سفر دارد برای اطمينان از سلامت او از زير که يکی از اف
د برنو آينه به داخل خانه می قرآنگذرانند و هنگام ورود به خانه جديد، ابتدا می

گذارند و هنگام تنظيم مهريه حتماً سر سفره عقد می قرآنو يا در مجلس عقد، 
 کنند.  مجيد را ذکر می قرآنيک جلد 

خوردن به  سوگند جهت اثبات سخن و کردار،آخرين راهکار ها به باور آن
حق و چه به چه  قرآناعتقاد دارند که سوگند خوردن به است، اغلب مردم  قرآن
گيرد؛ زيرا بر اين باور هستند که اگر شرّ خوب نيست، و کمتر صورت می ناحق
ه دنبال ام بگير افراد شود، عواقب بسيار وخيمی نظير مرگ نابهنگدامن قرآنقسم 
که در همه موارد به اين دانند نمیبقره شايسته  ةسور 544با توجه به آيه  دارد.

های ها از ديگر نمونهامامزاده امامان وبه بخورند. سوگند  کتاب آسمانی سوگند
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. در ساردوييه جيرفت اغلب مردم جهت صداقت کرمان استدر جنوب  سوگند
ل خوردند. حتی به نام ابوالفضان سيد احمد قسم میزاده سلطدر کار يا گفتار به امام

خورند و عقيده دارند که خشم و غضب او بسيار عباس)ع( به ندرت سوگند می
کند. در ايام ماه محرم برای صداقت در گفتار و گيراست و ظالمان را نابود می

ه تخوردند، گويا اين سوگند برگرفکردار خود به دستگاه امام حسين)ع( سوگند می
( بيت)عخوان و ذاکر اهلخوانی بوده و افرادی که تعزيهاز مجلس تعزيه و تعزيه

 (1999)ر.ک. مصاحبه هاجر شعبانی خوردند. بودند به اين صورت سوگند می
 

 نتیجه
های وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمان منزلت خاصی برای رفع اتهام ميان آيين

ا افراد ها نبوده و تنهملزم به اجرای اين آييناست و هر فردی  افراد يک قبيله داشته
رسد که در دورة زرتشت اند. به نظر میمعتمد و ملا حق داوری و قضاوت داشته

های وَر و نحوة ها بوده است و با پذيرش اسلام شکل آيينامر داوری بر عهده مغُ
ند به وگها تغيير کرده است؛ مثلاً سوگند به آتش در جنوب کرمان با ساجرای آن

دهد. همچنين سوگند به نام امامان و اماکن مقدسّ اجاق مرتضی علی تغيير معنا می
شود. نتايج اين پژوهش بيانگر اين مطلب است ها رايج میزادهنظير قدمگاه و امام

های وَر در اين منطقه همانند دورة باستان به صورت وَر گرم و وَر سرد که آيين
باورهای زرتشتی دارند، قسم چار که در اين منطقه  شدند که ريشه دراجرا می

رايج است بازمانده گذر سياوش از آتش است. و رهايی مانند روغن داغ، شن داغ، 
دهد، طبق متون نعل داغ، سير تدوام وَرهای گرم در آيين زرتشت را نشان می

د ازرتشتی در گذشته سی و سه نوع آزمون وَر رايج بوده که به مرور زمان از ي
های آيين ورَ ها وجود ندارد. تنوع گونهاند و اطلاع چندانی از کم و کيف آنرفته

ها شکل ثابتی نداشته و با توجه به باورها و عقايد دينی دهد که اين آييننشان می
های وَر )نظير گذر از آتش( کاسته و اساطيری از خشونت اوليه موجود در آيين

صر چهارگانه نظير آب، خاک، انواع غلات، نمک شده و به جای آن سوگند به عنا
  و يا شخصيت دينی و مقدسّ رواج يافته است.
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Var (trial by ordeal) was a form of divine judgement carried out by Zoroastrian 

judges to ascertain personal truthfulness. This ritual was not exclusive to 

Iranians; it was prevalent in Europe until the middle centuries. In the 

mythological and religious culture of the southern region of Kerman, the var 

ritual has been practiced in various ways throughout history. These include 

loqmeh-nevisi (eating consecrated morsels by the accused), takhteh-nevisi 

(writing the accused's name on a board), kāseh-ghardoon (identifying the 

culprit with a bowl of water), and qesme-chār (passing the accused through 
fire), among others, all aimed at proving personal truthfulness. The purpose 

of this study is to examine the role and implementation of Var rituals in this 

specific region. The research method is descriptive-analytical and involves 

collecting documentary information and conducting interviews with local 

inhabitants. The findings of the research indicate that the origins of Var rituals 

can be traced back to religious and mythological epic texts such as Shāhnāmeh 

and Avesta. Similar to other rituals, Var has undergone changes and 

transformations over time. 
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